
هدف: به کارگیری مهارت های بومی دانش آموزان در کلاس هنر
شــیوه: مشارکت دانش آموزان در ارائۀ آموزش گلیم بافی در کلاس هنر؛ 
ــم در گروه های  ــم در آموزش؛بافت گلی ــهیل گری معل تأکید بر نقش تس

دانش آموزی در کلاس   
ارزشیابی: دانش آموزان با روندی که در بافتن گلیم از ابتدای پشم ریسی 
ــارکت و همکاری همۀ اعضای گروه،  تا بافت نهایی ارائه می دهند، با مش

گلیمی را با ابعاد مشخص شده می بافند.

ــبز جاده کم کم از بزها و گوسفندان عشایری پر می شد که در حال کوچ بودند.  گردنه های سرس
قشقایی ها یکی از دو ایل بزرگ و کهن ایران زمین هستند که ترک زبان اند و بیشتر در فارس زندگی 

می کنند.
ــت جاده کشیده شد. ایستادیم تا گله از کوه سرازیر شود  ــختی به سمت راس مینی بوس ما به س
ــان  ــربچه دوان دوان با چوب های بلندی که روی سرش ــاده جا بگیرد. چند زن و مرد و پس ــار ج و کن
می چرخاندند، به دنبال گله «هی هی» می کردند. بعد از آن هم وانت نیسان وسایل و چادرهای ایل 

از پشت سرشان در جاده سرازیر شد.

از 
پشم ریسی 
تا گلیم بافیتا گلیم بافی
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ــایر را به سمت مناطق خنک تر کشانده  ــهرهای جنوبی فارس، عش زمان کوچ بود. هوای گرم ش
بود، ولی این وسط مدرسۀ بچه های ایل چه می شد؟

ــال ها پیش مرحوم محمدبهمن بیگی از خودش، از مردمان ایلش، از  ــؤالی است که س این س
ــایر و از آموزش و پرورش وقت پرسید و تمام این سال ها به دنبال پاسخ آن دوید و دوید  بچه های عش
تا امروز. وقتی ما به فیروزآباد رسیدیم، درِ مدرسۀ شبانه روزی ام البنین چهارتاق به رویمان باز شد؛ 
ــاختمان آموزشی و خوابگاه و سالن  ــۀ بزرگ و خوش ساختی که حیاط بزرگش جلوی سه س مدرس

غذاخوری جاخوش کرده بود. 
مدیر و معاون ها خیلی وقت بود که منتظرمان بودند. حسابی دیر کرده بودیم. 

دختری با لباس زیبای عشایری، با پیراهن پرچین و زری دوز ایلاتی، جلوی سردرِ ورودی مدرسه  
ایستاد و به ما خوشامد گفت.  بعد از آن هم دیس پر از کشک خشک و دوغ محلی روی میز منتظرمان 

بودند. 
مدیر مدرسه از فضای مدرسه و شرایط بچه ها و بیش از هر چیز از دلتنگی و دوری  از خانواده ها 

گفت که برای مدرسه مسئلۀ مهمی بود. 
بچه ها تا کلاس ششم در مدرسۀ عشایری زیر یک چادر درس می خوانند؛ چادری مثل چادرهای 

ایل، ولی نه به آن سیاهی؛ چادری مخروطی شکل که رنگش بین طوسی و سفید است.

استان فارس اقلیم متنوع و اراضی 
وسیعی دارد؛ آن قدر وسیع که وقتی 

از شیراز به سمت جنوب راه می افتی، 
باورت Åی شود چطور این همه سرسبزی 

و خنکی به گرمی و نخل های پیر و 
جوان تبدیل می شود. 
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ــش پایه را هم زمان در یک  ــایر با بقیۀ ایلیاتی ها کوچ می کند. او هر ش ــۀ عش معلم مدرس
چادر و نه ماه تمام درس می دهد. 

ــی از پایۀ هفتم  ــبانه روزی می روند؛ یعن ــدارس ش ــوند، به م ــا که بزرگ تر می ش بچه ه
ــه. گاهی در  ــد و بچه ها می مانند در مدرس ــوند. ایل کوچ می کن ــواده جدا می ش از خان
ــیر کوچ، خانواده ها به بچه ها می رسند؛ درست مثل ایلی که این چند وقت جلوی  مس
ــه درس می خواند، هر روز به دیدنشان  ــان که در مدرس ــه چادر زده بود و دخترش مدرس
ــا می روند. با این  ــد و به دیدن خانواده ه ــت. گاهی هم بچه ها مرخصی می گیرن می رف
ــه دلتنگ اند. در این روزها، یکی از آن ها به من گفت «خانم اجازه! دلمان برای پدر و  هم

مادرمان خیلی تنگ شده است. اینجا همه چیز خوب است، ولی از خانواده مان دوریم!»
ــایری فرش شده بود. فقط کافی بود دستت را روی  کف نمازخانه با چند گلیم زیبای عش
ــی تا ظرافت بافت را خوب حس کنی. نقش ها آن قدر طبیعی و ریز و با دقت  ــان بکش تارو پودش

روی بافت ها شکل گرفته بودند که انگار زنده از بالا تا پایین گلیم راه می رفتند. 
خانم معلم برایمان گفت که زنان ایل با بافت گلیم و پشم ریسی می توانند هزینه های زندگی شان 
را تأمین کنند. وقتی بچه ها را پشت دار گلیم بافی می دیدی، به خوبی حس می کردی سال هاست 
با این نخ و کاردک زندگی کرده اند؛ آن را  به زیبایی  میان انگشتانشان حرکت می دهند 

و کار می کنند. 
کلاس هنر جایی در نماز خانه، در کنار نمایشگاه هنرهای دستی بچه ها برگزار شد. 
بچه ها دایره وار روبه روی خانم معلم نشستند. خانم معلم با پرسش هایی دربارۀ زندگی 

بچه ها و هنرهای بومی شان، کلاس را شروع کرد: 
ــتر بدانیم. هر چهار نفر یک  ــروز می خواهیم در مورد گلیم بافی بیش ــا ام - بچه ه
ــرگروه برای خودتان انتخاب کنید. بچه ها سریع به گروه های  ــوید و یک س گروه ش
چهار نفری تقسیم  شدند و برای هر گروه اسمی گذاشتند: جیران، تهرانی، دندان 

موشی و.... یعنی اسم طرح هایی که روی گلیم می زدند؛ کاملاً سنتی و بومی.
ــی  ــورت هم، فرایند بافت  قالی  را بررس ــت در گروه ها با مش معلم از بچه ها خواس

کنند. 
بچه ها مشغول شدند، نزدیک که می شدی، متوجه می شدی بعضی ها تمام فرایند را از ابتدا تا 
انتها به خوبی می دانند. گلیم بافی هنر بومی و سنتی ایل قشقایی است که سینه به سینه از مادرها 

و مادربزرگ هاشان به آن ها رسیده است. البته عده ای هم در حال یادگیری بودند. 
- باید قبل از هر کاری دار بزنیم.

- چه کسی بلد است دار بزند؟
 چند نفری دستشان را بالا بردند و توضیح دادند که هم دارِ عمودی داریم و هم دارِ افقی. 

خانم معلم برایشان توضیح داد که برای کار کردن روی دارهای افقی، باید کاملاً خم شد و روی 
ــیب می رساند، برای همین دارهای عمودی هم به پا می کنند تا کمر  دار افتاد و این کار به کمر آس

آسیب کمتری ببیند. 
نخ ریسی فرایند بعدی کار بود. بچه هایی که به این کار مسلط بودند، با وسایلی که داشتند، کار 
را به صورت عملی به بقیه نشان دادند. چند تایی هم برای کلاف کردن نخ جلو آمدند و نحوۀ کار را 

به همه نشان دادند. 
حالا نوبت رنگ کردن کلاف ها بود. 

- بچه ها چطور کلاف ها را رنگ می کنید؟ 
ــند  ــای بزرگی که رنگ ها در آن ها می جوش ــم. نخ ها را داخل دیگ ه ــگ را می خری ــر و رن - جوه

می ریزیم تا رنگ بگیرند.
- قبلاً که این رنگ ها نبود، چه می  کردند؟ 

... در خوابگاه
با دیدن لطف و صفا و صمیمیت بیش از حد 

بچه ها، تصمیم گرفتیم شب را به جای خانۀ 
معلم فیروزآباد، در خوابگاه çانیم. اولین 

نکته که در خوابگاه به چشم می آمد، 
نظم بسیار و برنامه ریزی بود. 

دانش آموزان طبق برنامۀ مشخصی 
به صورت گروهی و انفرادی مطالعه 

می کردند و تقریباً ¬ام کارهای 
خوابگاه و مدرسه، به جز تهیۀ غذا،  

به عهدۀ خودشان بود. صمیمیت 
بسیار بین مسئولان خوابگاه و 

بچه ها هم دومین نکتۀ جالب بود. 
ارزش و جایگاه دانش آموزان به خوبی حفظ 
می شد و احترام متقابل و صمیمیت بینشان 

محسوس بود. بنابراین، هم مسئولان (که 
اتفاقاً برخی از شیراز می آمدند و عشایری 

نبودند) رضایت شغلی داشتند و هم بچه ها 
با محبتی که از آن ها دریافت می کردند، اندکی غم دوری از 

خانواده های خود را راحت تر تحمل می کردند.

با دیدن لطف و صفا و صمیمیت بیش از حد 
بچه ها، تصمیم گرفتیم شب را به جای خانۀ 

معلم فیروزآباد، در خوابگاه çانیم. اولین 
نکته که در خوابگاه به چشم می آمد، 

ارزش و جایگاه دانش آموزان به خوبی حفظ 
می شد و احترام متقابل و صمیمیت بینشان 

محسوس بود. بنابراین، هم مسئولان (که 
اتفاقاً برخی از شیراز می آمدند و عشایری 
محسوس بود. بنابراین، هم مسئولان (که 
اتفاقاً برخی از شیراز می آمدند و عشایری 
محسوس بود. بنابراین، هم مسئولان (که 

با این نخ و کاردک زندگی کرده اند؛ آن را  به زیبایی  میان انگشتانشان حرکت می دهند 
و کار می کنند. 

بچه ها دایره وار روبه روی خانم معلم نشستند. خانم معلم با پرسش هایی دربارۀ زندگی 

بچه ها مشغول شدند، نزدیک که می شدی، متوجه می شدی بعضی ها تمام فرایند را از ابتدا تا 

ایجاد انگیزه
Åونه ای از علاقه مندی و تلاش گروه مجری برای 

آموخ¹ هé عشایری!

۵۴
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- با انار و پیاز و میوه هایی که رنگ داشتند، کار می کردند. 
معلم سعی می کرد با تلفیق خوبی از درس های هنر و علوم کار را جلو ببرد: «بچه ها یادتان هست 

که در علوم سه رنگ اصلی را یاد گرفته اید؟ کدام ها بودند؟»
بچه ها به کمک هم سه رنگ اصلی را پیدا کردند و سعی کردند با تلفیق آن ها رنگی جدید بسازند. 

- حالا چطور تارو پود را روی دار گلیم می زنید؟
- اجازه خانم! مگر شما تا حالا خودتان دار نزده اید؟

ــت دارد از آن ها یاد  ــت و دوس ــت برای بچه ها توضیح داد که تا حالا دار نزده اس ــم آرام و راح معل
بگیرد.

نکتۀ قابل توجه این بود که معلم ایلاتی نبود و این فرایند را به خوبی نمی دانست، ولی به کمک 
بچه ها و پرسشگری مناسب، کار را جلو می برد.

ــم آن ها را روی گلیم  ــد چند نوع نقش داریم و چطور می توانی ــد، بگویی - حالا که نوبت بافت ش
پیاده کنیم.

ــم گروه هایشان نام بردند و گفتند از روی نقشه می بافیم؛ ولی  بچه ها نقش ها را مثل اس
ــۀ بعد، هر گروه داری بسازد و  ــد برای جلس بعضی ها هم ذهنی  می بافتند. در آخر قرار ش

تارو پودش را مهیا کند. کارگاه مدرسه هم در اختیارشان بود تا کار را جلو ببرند. 
ــۀ  ــبز کوه جلوی مدرس ــایری رفتیم که روی دامنۀ سرس ــۀ عش ــد از کلاس، به مدرس بع
ــنگ ها  ــاده که روی س ــبانه روزی چادر زده بودند؛ چادری نه چندان بزرگ با موکتی س ش
ــت  و خیز  ــه دنیا آمده کنار چادر جس ــود. بزغاله های تازه ب ــف چادر پهن ب ــبزه های ک و س
ــده بود. سه چهار  ــت که روی پایه ای فلزی نصب ش می کردند. کلاس تختۀ کوچکی داش
ــعی  ــه بودند. معلم س ــم این مدرس ــش دختر، دانش آموزان اول تا شش ــر بچه و پنج ش پس
ــعرهای ترکی خواندند. با  ــه برایمان ش ــغول کار کند. دخترهای مدرس می کرد همه را مش
ــان را نمی فهمیدیم،  ولی کلی لذت بردیم. شب برای  اینکه بعضی هایمان درست معنایش

خواب به خوابگاه رفتیم. بچه ها گرم و صمیمی پذیرایمان شدند. یکی چمدانمان را گرفت 
و چند تایی هم برایمان جا انداختند. خلاصه دریغ نکردند. صبح روز بعد امتحان ریاضی داشتند. 

چند مسئله برایشان حل کردیم و بلافاصله خوابمان برد. 
صبحانه را در سالن غذاخوری پیش بچه ها خوردیم؛ عجب آشی است این آش محلی. مسئولان 

نظافت هم خوابگاه و سالن غذا خوری را مثل دستۀ گل تمیز کردند. 
بچه ها برای خداحافظی سرود بسیار زیبایی را سر صف اجرا کردند و به سختی از هم جدا شدیم، 

ولی قول دادیم در اولین فرصت دوباره به دیدنشان برویم. 

جمع بندی
گلیم بافی بخشی از زندگی عشایر است. برای همین بچه ها در بستر زندگی به آن نگاه می کردند. 
ــتر نمودار می شد. معلم با وجود اینکه در  ــد، مهارت بچه ها بیش هر چه بحث جزئی تر و بازتر می ش
این هنر تجربۀ زیادی نداشت، ولی ارتباط خوبی با بچه ها داشت و به خاطر فضای امنی که برایشان 

مهیا کرده بود،  با مهارت کلاس را پیش برد.

یادگاری های ارزشمند
علاوه بر خاطرات و شور و نشاط و سرزندگی که از این 

بچه ها به یادگار می بردیم، Åادی از این روحیۀ عظیم را هم 
هدیه گرفتیم. تابلوهای کوچک گلیم که به دست بچه های 

مدرسه تهیه شده بودند، خاطره شان را برای همیشه در دیوار 
ذهن®ن ثبت کردند. 

نظم!
 تصور کردیم این نظم 
در تا کردن چادرهای 
Åاز به دلیل اطلاع از 
حضور ماست. اما با 

دیدن نظم و ه®هنگی 
آن ها در بقیۀ امور و 
مهم تر از آن شناخت 

روحیۀ بچه های عشایر، 
فهمیدیم که اشتباه 

می کردیم.

Åونه کارهای بچه ها

تربیت فرهنگی و هéی سبب شناخت پیشینۀ فرهنگی 
و توانایی های فردی و توسعۀ ظرفیت های وجودی و 
کسب بخشی از شایستگی های مورد نیاز برای زندگی 

می شود. دستیابی به ک®ل در اخلاقیات و ارزیابی 
فرهنگ بشری براساس نظام معیار در گرو دستیابی 

دانش آموزان به ابزار و رسانه هایی با توان بازÅایی دامنه 
و عمق ارزش هاست. استفاده از هé و قالب های هéی 
مناسب ترین طریق بازÅایی تجربیات  غنی از احساس و 

عواطف انسانی است.

سند برنامۀ درسی ملی، صفحۀ ۲۶

تربیت فرهنگی و هéی سبب شناخت پیشینۀ فرهنگی 

۲۶

آیا ایدۀ برگزاری بازارچه هایی از صنایع دستی تولیدی 
در همین کلاس های هé که بر قابلیت های بچه ها 

مبتنی است، در سطح ملی  امکان پذیر  است؟! برای 
تحقق آن به چه ساختاری نیازمندیم؟!

ش® بگویید!

سفرنامۀ پایۀ هشتم متوسطه/ ۱۳۹۳

۵۵


